
در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلبْةَُ الطَّلبَه
عليِ رواقي

به ٬ که از ةُ الطلََ همان گونه که در يادداشتِ استاد مهديِ محقق ديديد٬ ايشان٬ پس از خواندنِ کتابِ طلبَ
متونِ فقهيِ عربي است٬ شماري واژه ي فارسي بيرون آورده اند و يادآور شده اند که «مسلماً در برخي
از آن الفاظ تصحيف و تحريف روي داده» و از بخشِ فرهنگ نويسيِ فرهنگستان خـواسـته انـد تـا

تصحيف و تحريف ها را اصلاح کنند.
ايشان از راهِ لطف اين مقاله را به من دادند. اين يادداشت ها نتيجه ي بازخواني و بررسيِ برخي از

واژه هاي اين متنِ فقهي و نه همه ي آنهاست.
نسفي بودنِ مؤلفِ اين متن سبب شده است تا پاره اي از واژه هاي فارسي را٬ که بـيشترِ آنـها در
حوزه ي زبانيِ خود او کاربرد داشته است٬ در اين کتاب بياورد. ما هم٬ بر پايه ي طرحِ نويني بـراي
سبک شناسيِ زبان شناختي٬ توانستيم شماري از اين واژه ها را در نوشته هاي نويسندگان و سرايندگان
ماوراءالنهري پيدا کنيم و اين خود مهُرِ تأييدِ ديگري است براي پژوهشِ گسترده اي که اميدواريم٬ به

ياريِ خدا٬ به انجام برسد. باشد که اين پانوشت خوانندگانِ مقاله ي استاد را سودمند افتد.
در اين مقام چند نکته را بايد يادآور شوم:

١. اين نوشته در زماني بسيار کوتاه فراهم شد٬ از اين رو به دور از کاستي نخواهد بود.
٢. در اينجا تنها براي شماري از واژه هايي که در مقاله ي استاد محقق آمده است نمونه هايي که در
دسترس بوده آمده است. براي پاره اي از واژه هاي بسيار شناخته٬ چون اشتر مرغ و بادبانِ کشتي و باده و به

باد دادن و برخي ديگر نيازي به آوردنِ شاهد و مثال نديدم.
٣. معنيِ دقيق و درستِ برخي از واژه ها را نيافتم و براي پاره اي ديگرـــ چون سبوي شکنک يا
ـکاسه شکنک (= شقراق) قروده (= فروده)ـــ نتوانستم در اين مدتِ کوتاه شاهدي از نوشته هاي نظم و

نثر بيابم.
با اين همه٬ از خوانندگانِ آـگاه خواهش دارم تا اـگر ر اهنمايي و يادداشتي درباره ي اين نوشته دارند

از من دريغ نکنند.

آب ري
ـکوز ابري ظرف يا صراحي که از فلز يا سفال يا
چيزي ديگر درست مي کرده اند و داراي لوله اي بـوده

است هم چون ظرفِ گلاب يا آفتابه:

ـکوزاوريها = أـکوابٍ (واقعه/ـ١٨): مي گردانند بر
سرِ ايشان صـراحـي و کـوزآوريـها بـي گوشه ( ـکشـف

الاسرار ٬ ج ٬٩ ص ٤٣٧).
ـکوابٍ (واقعه/ـ١٨): مي گردند بر ـکوزابريها = اَ
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٠ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ايشان غلماني پيرايه برنهاده با کوزابريها و قدح هاي پر
ـکرده از باده (تفسير نسفي ٬ ص ١٠١٧).

ـکوابٍ : کوزابريها ( فرهنگ لغـاتِ قـرآن ٬ ش ٬٤ اَ
ص ٧٣).

ازان کوزابريِّ باز کردار/ کلفتش بسدين و تـنْش
( محيطِ زندگي و اشعارِ رودکي٬ ص ٥٢٧). زرّين

و صلح خواست از اسکندر و دختر و طبيب دراز
و فيلسوف و کوز ابـري١ بـه سکـندر فـرستاد و در
ص شاهنامه نامِ او کيدهندو گفته ست (مجمل التواريخ٬

.(١١٩
و خسرو پرويز را زآنچ هيچ ملوک ديگر را نـبود
کردندي ـکوز ابري بود هر چند از آن شراب وآب فرو

هيچ کم نيامدي (مجمل التواريخ ٬ ص ٨١).
القازوزة: کوزابري و قدحِ شراب و مشربه ( تاج

الاسامي ٬ ص ٤٥٩).
القاقوزَة: کوزابري و قدحِ شراب و مشربه ( تـاج

الاسامي ٬ ص ٤٦٠).
التامورَة: آبدستان و کوزابري ( تکملة الاصـناف ٬

ص ٣٦).
الکوب: کوزابري ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٦٤).

اين واژه به صورتِ کوزاوره نيز به کار رفته است:
القاقوُزَة: کوزاوره ( البلغه ٬ ص ١٦٧ ح).

القاقوزَة: کوزاوره ( السامي في الاسامي ٬ ص ٢٥٣).
در فـرهنگ هاي فـارسي٬ مـانندِ صـحاح ٬ بـرهان ٬
جهانگيري و لغت فرس ٬ يا ضبط نشده و يـا نـادرست
ضبط شده است. در فرهنگِ معين نيز نيامده است. در
لغت نامه ي دهخدا ٬ ذيلِ کوزابر و کوزاوره ٬ اين واژه به

چشم مي خورد.
و امّا شواهدي از متن هاي فارسي که در آنها اين
واژه نادرست ضبط شده است و ما در اين جا ضـبطِ

نادرست را در قلابّ مي آوريم:
و چون مردي بزرگ را بکشد از بهرِ او را گـوري
بکنند اندر زمين... و همه ي جـامه ي تـنِ او و دست
[کـوزآـبـ وي] شـراب و طـعام و برنجن و کوزابري٢

مالِ صامت با او بنهند ( زين الاخبار ٬ ص ٢٧٨).
اي که دريا جام کرده شـربتِ عـام تـرا/ رخش را
[ـگـوربري] پـرويز را ( ديـوانِ رستم بس و کوزابـري

سنايي ٬ ص ٧٩٤)
قرابه ي سربليف زباده کوز ابري[ ـباد کور ابري] /
مرغي در گردنا به لاف آري و جان ( ديوانِ مسعود سعد ٬

رشيد ياسمي٬ ص ٤١٢).
مرغ سپيد شند شد امروز نـاودان/ کـوزآوريت
[ ـکز زاري تو] مرغ شد آن مرغ سـرخ شـند (عـماره ي

انِ هم عصرِ رودکي ٬ ص ٢٥٠). مروزي٬ شاعر
براي ديدنِ نسخه بدل ها و نادرست خوانـي هاي
انِ هم عصرِ رودکي ٬ ص ٢٥٧. در اين واژه٬ نک. شاعر
لغت نــامه ي دهــخدا هـم نـمونه اي از ايـن نـادرست
خواني ها را زيرِ واژه ي «ـکوزابر» و حـاشيه ي هـمان
صفحه مي بينيد. دليلِ درستيِ ضبط پيشنهادي ما در
بيتِ اخير٬ آيـينِ سـاختنِ ظـرفِ شـراب بـه گـونه ي
پرندگانِ گوناـگون از جمله بط و مرغ و خروس و باز
است که در متونِ فارسي به تکرار به چشم مي خورد٣ :
دَوْري از بط در قدح کن پيش ازآنک/ بطِ شراب:
در خروش آيد خروسِ صبح بام ( غزلياتِ سعدي٬ ص

١)ــمرحوم بهار در مجمل التواريخ در توضيحِ واژه ي «ـکوزابري » چنين نوشته است: «ـکوز مخففِ کوزه است و معرّبِ
آن هم هست٬ معنيِ کوز ابري٬ کوزه اي بوده است که به خودي خود از هوا آب فرو مي کشيده است و هرچه از آن آب

مي خوردند باز آب مي داده است مانندِ ابر».
٢)ــنک. عليِ رواقي٬ «نقدي برزين الاخبار»٬ مجله ي دانشکده ي ادبيات و علوم انسانيِ دانشگاهِ تهران ٬ ٬١٣٥٠ دوره ي ١٨.
٣) ــاستاد علي اشرفِ صادقي درباره ي وجه اشتقاق وريشه ي اين واژه نظر داده اند نک. «لغاتِ فارسيِ کتاب التلخيص »٬

/١ مجله ي زبان شناسي٬ سالِ چهارم٬ شماره ي اوّل و دوم٬ ١٣٦٦.
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به ٨١ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

٤٢٧)؛ نيز نک. ديوانِ حافظ ٬ ص ٤٤٨؛ ديوانِ قمري٬
ص ٥٨١.

ز خروسِ ده مني همچوپرتذرو مي  خروسِ مي:
ده/ هين که خروسِ صبح خوان بارِ دگرفشاند پر.نک.
ديوانِ مجير بيلقاني ٬ص ١١٦؛ نزهت المجالس ٬ص ١٤٠؛

ديوانِ خاقاني ٬ ص ٤٩٨.
مرغِ صراحي: فکنده مرغِ صراحي خـروش در
مجلس/ چو بلبلانِ سحر در چمن بـه وقتِ صـبوح
( ديوان خواجو ٬ ص ٢٢٥)؛ نيز نک. همان٬ص ٢٨١ و
و ٤٥ ص  ٣٨٧ و ٤٢٩ و ٤٩٢ و ٦٨٩؛ ديوانِ خاقاني٬

١٤٤ و ١٤٨ و ٢٢٢ و ٢٥٩.

آبکامه نوعي نان خورش.
و اـگر با آبکامه خورده شـود٬ طـبع را نـرم کـند

( صيدنه ٬ ص ٨٢٤).
ص مري٬ پـارسي او را آبکـامه گـويند ( صـيدنه٬

.(١٠٠٥
يُ و المُرْي: آبکامه ( تاج الاسامي ٬ ص ٥٧٧). المُرِّ
ي: آبکامه ( مهذب الاسماء ٬ المُرْي و المُري و المُرِّ

ص ٣٢٤).
مرُْي: آبکـامه ( مـقدمة الادب ٬ ج ٬١ مرُِي٬ّ ي٬ مرُِّ

ص ٣٤٦).
المُرْيُ : آبکامه و آب در گلوا ( تکـملة الاصـناف ٬

ص ٤٤٩).
المُرِيُّ : آبکامه ( السامي في الاسامي٬ عکسي٬ ص

.(٢٤١
قـليه ي خشک و اسـفيدباها و گـوشتِ بـريان و
مــطنجنه و کـباب و قـليه ي آب کـامه بـايد خـورد

( ذخيره ي خوارزمشاهي ٬ ص ١٢١).
هرچِ جز آبِ مردم باشد کي اندر شيشه کنند چون
سکـنگبين و مـاءالعسـل و آب کـامه و آبِ زعـفران

(همان٬ ص ٩٠).
و غرغره کند به ياره فيقرا و سکنگبين و آبکامه

( هداية المتعلمين٬ ص ٢٥٦).
شربتي چهار درم سنگ به دوغِ ترش بر آن صفت
ـکه ياد کردم با سرکا يا به آبکامه به ناشتا بخورد ( هداية

المتعلمين ص ٤٢٣).

اَخْسَمَه گونه اي شراب:
و ايدر يکي شرابي کنند از ارزن نامِ آن اَخْسَـمَه ٬
اين مست کند و اندکي نشاط آرد ( هداية المتعلمين٬ص

.(١٦٨
در طلبة الطلبه ٬ واژه ي «اخسمه» در برابرِ «المـزر»
آمده است٬ حـال واژه ي «المـزر» را در فـرهنگ هاي

عَربي به فارسي مي بينيم:
المِزر : نبيدِ ارزن ( مهذب الاسماء ٬ ص ٣٤١).
المِزْر : نبيدِ ارزن ( تاج الاسامي ٬ ص ٥٢١).
مِزَر : بوزه ( مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ٣١١).

اَلمِزر : نبيذِ گاورس ( مقاصد اللغه ٬ ص ١٩٠).
المِــزْر : نــبيذِ ارزن و گـاورس و جـو ( تکـملة

الاصناف ٬ ص ٤٠١).
آخسمه ٬ شرابي که از ذرت و جو يا برنج و ارزن
ـکنند٬ بوزه. و به فتح سين نيزآورده اند و به تقديمِ ميم
بر سين نيز ضبط کرده اند و اَخسمه نيز گفته اند ( لغت

نامه ي دهخدا ٬ ذيلِ آخسمه ).

ارزه ساروج٬ گچ.
پنبه به گوش اندر آـکند ز تو ممدوح/ پـنبه چـه
ارزيز ( ديوانِ سوزني ٬ ص ٥٥). ـگويم که ارزه ريزد و

الصاروج: ارزه ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٠٠).
الکِلْس: ارزه ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٧٨).

الکَلاّس: ارزهـگر ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٧٨).
ـکَ لْس: ساروچ٬ گچِ پخته٬ ارزه ٬آژه ( مقدمه الادب٬

ج ٬١ ص ٥٠).
الکلس: ارزه و قيل گچِ آخور ( تکملة الاصناف٬ص

.(٣٦٧
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٢ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

بابزن سيخ کباب.
بر طرازِ آخته پويه کند چون عنکبوت/ بر بدستي
ص جاي بر جولان کند چون بابزن ( ديوانِ منوچهري٬

.(٨٢
ـگردان در پيشِ روي بابزن و گردنا/ ساغرت اندر
يسار شاهدت اندر يمين ( ديوانِ منوچهري ٬ ص ١٨٠).
ي/ چو گردِ بـابزن همي بر گشت گردِ قطب جُدَّ

( ديوانِ منوچهري ٬ ص ٨٦). مرغِ مسمّن
از هجرِ او سرگشته ام تخمِ صبوري کشته ام/ مانندِ
مرغي گشته ام بريان شده بر بابزن ( ديوانِ امير مـعزّي ٬

ص ٥٤٥).
شاهدِ حال يکي حالي و آنِ ديگري/ آتشِ بي دودِ

غيرت گشته پيشِ بابزن ( ديوانِ سنايي ٬ ص ٥١٨).
فُود: بابزن ( تاج الاسامي ٬ ص ٢٤٤؛ المـرقاة ٬ السَّ

ص ٣١).

باخين
پاخيزه٬ پاخسه چينه و پيِ بناي ديوار.

به هر پاخسه بر چهل لاد نيز/ ز جزع و رخام و
زهر گونه چيز (ـگرشاسب نامه ٬ ص ٤٠٠).

الرَّهاص: پاخسه زن ( تاج الاسامي ٬ ص ٢٠٥).
الَاذْـکَ ر: باخسه ي فرودين ( تاج الاسامي ٬ ص ١٢)
مصْ: باخسه ي دوم ( تاج الاسامي ٬ ص ١٧٩). الدَّ
العِرْق: باخسه ي ديوار ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٦٩).
العَرَق: خوي و زنبيل و پاخسه و آنچِ گردِ حوض

سازند از چوب ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٠٤)
هاّص: پاخيزه زن ( تکملة الاصناف ٬ ص ١٤٢). الرَّ
( تکـملة الدِمصْ: هر پاخيزه که زيرِ رَهـْص بـوَد

الاصناف ٬ ص ١١٩).
السّاف: باخيزه ( تکملة الاصناف ٬ ص ١٩٢).

رهَّص: باخزه ( مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ١٢٤).
اين واژه در نوشته هاي فارسيِ تـاجيکيِ مـعاصر
نيز به کار رفته است که چند نمونه از آنها را مي آوريم:

ناچار به يک حولي که اطرافش بـا سـه پـاخسه
ج ديوار پيچانده شده بود٬ جاي گير شد ( آدمانِ جاويد٬

٬١ ص ٢٢١).
شير برنج مانند لاي پاخسه سخت شده مانده بود

(يتيم ٬ ص ٢٩).
يکي از آنها دو طناب بوده بي ديوار و ديگري يک
ص طناب بوده سه پاخسه ديوار داشت ( يادداشت ها٬

.(٢٨
او در حولي بيرون مرا برداشته بـه بـالاي ديـوارِ
پاخسهي پستک که حوليِ ما را ازچارباغِ مسجد جدا

مي کرد گذاشت ( يادداشت ها ٬ ص ٨٤)
سه طرف اين حولي با چار پاخسه ديوار احاطه

يافته ( يادداشت ها ٬ ص ١٠).
بــراي آـگـاهي بـيشتر نک. المـعرب مـن الکـلام

الاعجمي ٬ جواليقي٬ ص ١٦٠.

برغند
بژغند گياهي که با آن پوست را دباغت مي کنند.

بزغنج٬ بزغند : پسته ي بي مغز که پوست رابه آن
دباغت و بزغنه نيز گـويند. درختِ پسـته يک سـال
پسته دهد و سالي بـزغنج. چـيزي است کـه بـدان
پــوست را دبــاغت کـنند؛ گـويند کـه درختِ پسـته
يک سال ميوه ي مغزدار بار آورد و يک سال بي مغز و
آن را کــه بـي مغز است بـزغنج گـويند (بـه نـقل از

لغت نامه ي دهخدا ).
چنانک درختِ پسته يک سال پسـته بـار آورد و
ديگر سال بزغنج که او را در دباغتِ پوستِ حيوانات
ص به کار برند و از بزغنج حبر نيز سـازند ( صـيدنه٬

.(١٥١
«غروق» بـارِ درختِ پسـته را گـويند چـون مـغز
نباشد در او و به او پوست ها بپيرايند و پارسيان او را
فژغند گويند و بزغند نيز گويند ( صيدنه٬ ص ٤٧٥).
/١ القرظ: گياه که بدان پوست پيرايند و آن را بژغند
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به ٨٣ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ـگويند ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٤٨).
ص القارظ: آن که بژغند چيند ( تکملة الاصناف٬

.(٣٥٣
بْتُ : ثفل و پوستِ پيراسته به بژغند ( مقاصد السِّ

اللغه ٬ ص ٩٥).
بژُغَند (همان٬ ص ١٤٧). القَرَظُ:

برمانداب
ـوي: بـرمانداب يـعني پـيچانيِ شکـم ( تـاج اللَ

الاسامي ٬ ص ٥٠٣).
العِلَّوص؛ برمانداب ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٦٥).
العِلَّوْز؛ برمانده ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٦١ ح).

العلوص؛ برمانداب و پيچِناف ( تکملة الاصناف ٬
ص ٣٠١).

رْماندِآب ( تکملة الاصـناف ٬ العلوص و العلوز؛ بَ
ص ٢٩٨).

اللَوي: برمانداب و پيچِ ناف ( تکـملة الاصـناف ٬
ص ٣٨٢).

العلوص: برماندگي (انيس المعاشرين٬ ص ٥٤)؛ نيز
نک. تاج الاسامي٬ حاشيه ي ص ٣٦٥.

بگني شرابي که از گندم يا جو درست مي کنند.
مست گشتم ز جرعه ي بگني / شد مزاجم ز بنگ

انِ بي ديوان ٬ ص ٬٣٢ ٣٢٠) مستغني (شاعر
[ = آن] شراب بکني ٬ اعني مـلکي نـيک نامِ اان

قوت کند ( هداية المتعلمين ٬ ص ١٦٨).
بگني و بــخسم کـنند و خـورد و شـد مست و
خراب/ زابِ تتماجي که باشد سرد و بي بنکود و سير

( ديوانِ سوزني ٬ ص ٤٢٩).
تو گويي که بي دست و شيشه کـه ديـد/ شـرابِ
دل آرام و بگني و بنگ ( ـکلياتِ شمس ٬ ج ٬٣ ص ١٤٤).
بخور بي رطل و بي کوزه ميي که نشکند روزه/ نه
ز انگورست و نز شيره نه از بگني نه از گندم ( ـکلياتِ

شمس٬ ج ٬٣ ص ٢٠٩).
تو آني که به رعيتِ زنده ي خويش فخر کردي و
بــنگ و بگــني را کـه از تـو تـباه ترند نـيکو گـفتي

( زنگي نامه ٬ ص ٥٩).
بگني ٬ با همه سپيدرويي يکي از سرهنگانِ درگاهِ

من است ( زنگي نامه ٬ ص ٥٦).
چون خمار اشکن به دست آمد چه گردد گو بشو/
درس جـاي مـقتدايـان کـازه ي بگـني گـري (سِـيفِ

اسفرنگي٬ ص ٤٩٠).
ج نيز نک. منتهي الارب ٬ ج ٬٤ص ١١٨٥؛ صراح٬

٬٢ ص ١٧٠.

تواره خانه اي که از ني و يا گياه و... مي سازند.
ببايد رفتن آخر چند باشي/ چو متواري در ايـن

خانه ي تواره ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٤٦٠).
اـگر نه اين تواره را از ميان برگيرد و اين راحات را
ص ٬١ ج  بي واسطه به مـا رسـاند ( مـعارفِ بـهاءولد٬

.(٣٤٦
پاره اي آتش در ميانِ خاـکستر بود... باد برد و آن
آتش بر تواره زد و آن تواره درگرفت ( تاريخِ بخارا٬ص

(١٣١
الخُصّ : تواره و خانه ي چوبين با خرپشته ( تاج

الاسامي ٬ ص ١٥٦).
الخُصّ : تواره ( تکملة الاصناف ٬ ص ٩٩).

الخُصّ : تواره ( مقاصد اللغه ٬ ص ٦٣).
در متونِ تاجيکيِ معاصر نيز اين واژه به کار رفته:
از پس تواره هاي از سنگ يا شاخ راست کرده ي
حولي ها گذشته به نزديک تر خانه ي مـنور شـاه رفت

( حکايه ها ٬ محمدي اف٬ ص ٦٤).
تو خود ز خانه نيايي برون من از لبِ بـام/ نـظر
سوي تو چند از پسِ تواره کنم ( شاهين ٬ ص ١١٣).

خره نهادن٬ خره کردن توده کردن٬ برهم نهادن.
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٤ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

چو شير اندر آمد ميان بـره/ هـمه رزم گـه شـد ز
ـکشته خره ( شاهنامه٬ ج ٬٢ ص ١٠١).

رْج: به هم در آوردنِ گوشه ي جوال و خشت الشَّ
در خره کردن ( تاج المصادر ٬ ص ١١٧).

الشَرْج: به هم در آوردن گوشه ي جوال٬ خشت
در خره کردن ( المصادر ٬ ج ٬١ ص ١٢٦).

الشَرْج: ... خشت خره کردن (دستور الاخوان٬ص
.(٣٦٣

رَصَـف: خشت خـره٬ خـره ي خشت٬ خشتِ
ـگسترانيده ( مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ١٢٨).

الجُثْوَة: سنگِ خره نهاده ( مقاصد اللغه ٬ ص ٤٣).
ـگرد خانه کتاب هاي سره/ از خره همچو خشت

ـکرده خره (جامي٬ به نقل از لغت نامه ).
شاهدي از متونِ تاجيکي:

جوال هاي پرُِ گندم را در يک گوشه ي امبار خرّه
زده ( غلامان ٬ ص ٥٩٧).

خشار ياشخار يا اشخار ماده اي قليايي.
٬١ص ج  ي: خشار ٬ اخشـار ( مـقدمة الادب٬ قِلْ

.(٣٣٩
ي: خشار ( مقاصد اللغه ٬ ص ١٥٧). القِلَ

الحَرّاض: آنکِ اشنان سوزد تا خشارکند ( تکملة
الاصناف ٬ ص ٧٦).

اين واژه در متونِ فارسي به صورت هاي اشخار
و شخار نيز به کار رفته است:

دندان سپيد بايد کـردن بـه کـفکِ دريـا و نـمکِ
اندراني و اشخار و غضاره ي جيني٬ اين همه را بسايد

و به دندان اندر مالد ( هداية المتعلمين٬ص ٢٩٩ـح).
ناصبيِ شوم را به مغزِ سراندر/ حکـمتِ حـجّت
( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٤٩). بخار و دودِ شخارست

ـگر موم شوي تو روغنم مـن/ ور سـرکه شـوي
منت شخارم ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ١٧٢).

دستْ سياه و درشت و گَنده کند/ هر کـه هـمي

دست در شخار کند ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٢٠٠).
تري ازآب مي به کار آيد هر چيز به جايِ خويش/
و شخودن ز شخار آيد ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ١٦٢).
ـکرد بر ديگر صفت رنگِ زمين و آسمان/ خـونِ
چون آغشته روين کرد چـون سـوده شـخار ( ديـوانِ

مسعود سعد ٬ نوريان٬ ص ٢٢٧).
در متنِ تاجيکي زير نيز اين واژه ديده مي شود:

مهِ صابون فروشم دايماً اشخار مي جويد/ به او
هر کس که سودا کرد از پل دست مي شويد (سـيداي

نسفي٬ ص ٤٤٣).

خنبره خم٬ خمب٬ و گاه مطلقِ ظرف.
در خنبره بمانْد دو دستت ز بهرِ گوز/ بگذار گوز
و دست برآور ز خنبره ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٢٦٩).
و داروهاي ديگر با وي بياميزند و بسرشند انـدر
خنبرهي مســين کـنند يـا در خـنبرهي ارزيـر يـا در

خنبرهي چيني ( الاغراض الطبّـيّه ٬ ص ٧١٣).
و يا روغنِ گل بسايند و بر آتش نهند تا ستبر شود
ص اندر خنبرهي مسين نگـاه دارد ( الاغـراض الطـبيه٬

.(٣٤٢
هـر دو دعـوي بـه هـم راست نـيايند چـنان کـه
ـگفته اند: دست و جوز از خنبره هر دو برون نايد به

(النقض ٬ ص ٣٣١). هم
خنبره ي نيمه برآرد خروش/ ليک چو پـر گـردد

ـگردد خموش ( مخزن الاسرار ٬ ص ١٧٧).
دامن ازين خنبره ي دودناـک/ پـاـک بشـوييد بـه

هفت آب و خاـک ( مخزن الاسرار ٬ ص ١٢٢).
اما اـگر ماهيِ تازه بريان کنند و هم چنان به گرم به
خــنبره اي از مس در نـهند و سـرِ آن مـحکم کـنند

(فرخنامه ي جمالي٬ ص ١٠٧).
ـگوشت او بپزند و... اندر خنبره اي کنند ( فرخ نامه ٬

ص ٧٥)
/١ البستوقة: خنبرهي گـاوروغن از سـفال ( تکـملة
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به ٨٥ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

الاصناف ٬ ص ٢٦).
الحِلاب: خنبره ي گاو دوش ( تکـملة الاصـناف ٬

ص ٦٨).

دست موزه
ظاهراً پوششي است دست کش گونه٬ از چرم يا
چـيزي ديگـر٬ کـه بـراي آسـيب نـرسيدن بـه دست
مي پوشيده انـد. دسـتبانه يـا دسـتبان. ايـن کـلمه از
هم نشينيِ دست + موزه ساخته شده است مانندِ پاي

موزه از مصدرِ «پي موختن».
القُفاّزَة: دست موزه (دستور الاخوان ٬ ص ٥٠٣).

( تاج الاسامي ٬ ص ٦٣٠):
القفازَة: دست موزه ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٦٦).

ص المِقْنَب يعني دست موزه ( تکملة الاصـناف٬
.(٣٨٦

النقاف: دست موزه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٦٤).
الهِدْلق: دست موزه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٩٣؛

تاج الاسامي ٬ ص ٦٣٠).

روزن در اين جا٬ در برابرِ واژه ي الکوّة آمده است.
زمخشري اين کلمه را به روزن و درچـه و دريـچه
برگردانده است ( نک. مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ١٣١)
روزن را در ترجمه معادل مشکوة هم آورده انـد٬
از اين رو مي توان آن را به معنيِ روشن يا روشنايي يا
جــايي کـه از آن روشـنايي بـه درونِ خـانه مـي تابد
دانست. به گمان من اين هـر دو واژه را مـي توان از
مصدرِ روشيدن (روزيدن٬ روژيدن) دانست. مـصدرِ
روشيدن در ترجمه ي مقاماتِ حريري چند بار آمده است
(ص ٬١٥ ٬٢٣ ٬٧٥ ٢٩٩) و دو گـونه ي ديگـرِ آن در
ديوانِ شمس (ج ٬٤ ص ٥٣؛ ج ٬٦ ص ٤٧) و معارفِ
بهاء ولدد ٬ ج ٬١ ص ٬٣٢ ٬٥٢ ١٥٦ ...) ديده مي شود.
المِشْکوٰة: روزني که گذاره ندارد در ديوار و قيل

روزن بي سر ( لسان التنزيل ٬ ص ١١٨).

المِشکاة: روزن ( الدُرر في الترجمان ٬ ص ١٤١).
ص المشکاة والکوّة: روزن (تفسيرِ مفرداتِ قرآن٬

.(٩٨
المشکــوة: روزن کــه گــذاره نـدارد در ديـوار

جمان القر آن٬ ص ١٤٤). ( المستخلص في تر
آنِ کـريم ٬ المشکوة: روزني نـاـگـذاره (تــفسيرِ قـر

عکسي٬ ص ٣٩).
ص الکوّة و المشکـاة: روزن (انـيس المـعاشرين٬

.(٧٩
الکـوّة: روزن ( مـقاصد اللـغه ٬ ص ١٦١؛ تکـملة

الاصناف ٬ ص ٣٧٢).
شکـاة: روزنِ بـه ديـوار نـاـگـذاشـته ( تکـملة المِ

الاصناف ٬ ص ٤٤١).
وشن: روزنِ به ديـوار ( تکـملة الاصـناف٬ص الرَّ

.(١٥٣
فَقال: قالَ ابوحاتم: سألت الاصمعيَّ عَنِ الرَّوزَن؟
فارسيٌّ ٬ لا أقولُ فيه شيئاً ( المعرّب من الکلامِ الاعجمي ٬

ص ١٦٤).
اَلروْزَنةَ : تعريب روزنه وهي الکوة ( ـکتاب الالفاظ

به ٬ ادّي شير٬ ص ٧٢). الفارسية المعرّ
الرَوْشان : الکوّة و اصل معناه بـالفارسيَّة الضـوء

به ٬ ادّي شير٬ ص ٧٣). ( ـکتاب الالفاظ الفارسية المعرّ
نيز نک. فرهنگِ واژه هاي فارسي در زبـانِ عـربي ٬

محمدعليِ امامِ شوشتري٬ ص ٢٩٥.

زغار کرمه٬زغارکرم زغار کرم٬ زغار کرمه
از زغـار (زمـين) + کـرم٬ کـرمي است کـه آن را
خراطين و امعاءالارض گويند و آن کرم سرخي است
ـکه در ميانِ گلِ نرم متکوّن مي شود ( لغت نامه ي دهخدا ).
هيچ ناقص تر از خراطين نيست و او کرمي است
سرخ که اندر گِلِ جوي بود و او را گلِ خوار خوانند و به
ماوراءالنهر زغار کرمه خوانند ( چهار مقاله ٬ ص ١٤).
با توجه به ماوراءالنهري بودنِ نـويسنده ي چـهار
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٦ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

مقاله ٬ هم چنان که نويسنده ي طلبة الطلبه ٬ بد نيست که
توضيحِ نويسنده ي ديگر از همين حوزه ي زباني٬ شيخ
عبدالعزيز بـن مـحمدِ نسـفي٬ را دربـاره ي خـراطـين
بدانيم: و اين خـراطـين کـرمي است سـرخ و دراز و
باريک که در گِل و زمينِ نمناـک پيدا مي شود ( ـکشف

الحقايق ٬ ص ٩٥).
شادروان استاد بهار اين کرم را خاـک کرمه دانسته

است:
خاـک کرمه به معنيِ خراطين و در خراسان آن را
ـکـُـخ لَــوجُوئي يــعني کــرمِ لبِ جــويي خـوانـند
(ســبک شناسي ٬ ج ٬٢ ص ٣٠٥). بـه گـمانِ مـن کـرمِ
لوجوي به معني کرمِ لاي جوي است و لاي در لغت

به معنيِ گل است.

زهاب
آبي که از چشمه٬ رود يا جايي بيرون تراود.

النزَّ: زهاب ( تاج الاسامي ٬ ص ٥٨٧).
النزّ: زهابه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٥٩).
نزَِّ: زه آب ( مقدمه الادب ٬ ج ٬١ ص ٧٠).

چون او را دربندِ بلا بسته ديد٬ زهاب از ديدگان
ص بگشاد و بر رخسار جوي ها براند ( ـکـليله و دمـنه٬

.(٣٥٦
زهابِ اشک مرا از جگر گشاده شده ست/ عجب
نباشد اـگر گونه ي جگر دارد ( ديوانِ مسعودِ سعد ٬ چاپِ

نوريان٬ ص ١٤٦).
الفيض؛ آو زه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٣٩).

المَخاضَة؛ آو زه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٣٧).
ة؛ آوزه مثلِ الغدير ( تکملة الاصناف ٬ص ٨). الاوقَ

 النَّزُة: ... آب زه ( مهذب الاسماء ٬ ص ٣٥٥).

ژله
زَلَّه : جانوري است مانندِ ملخ که به خانه و صحرا
در هواي گرم فرياد مي کنند (جهانگيري) همان زانه ي

مرقوم که در گرما آواز کـند (رشـيدي) . کـرمي است
پردار که در موسم گرما شب ها آواز کند. بـه هـندي
جهينگر گويند ( غياث اللغات ) يک نوع جانورکي مانندِ
ملخ و با آواز که داراي آوازِ طولاني مـي باشد ( نــاظم
الاطباء ) حشره اي است شبيهِ ملخ و سبز رنگ که در
غله زارها و هواي گرم بانگ کند. جزد٬ چزد (به نقل از

لغت نامه ي دهخدا ).
[ ـمصحّف پزدک] ( مهذب الاسـماء )؛ صَرّار : تزدک
ه٬ چيک ( تحفة الاحباب )؛ (دستور اللغه )؛ زنجره٬ زَلَّ جَزد
صرار و اين غير صرار الليل است (به نقل از لغت نامه ي

دهخدا ـ).
الصرار : زلاو (انيس المعاشرين ٬ ص ٦٣).

الجندب : ملخِ نر و قيل ژلاو ( تکملة الاصناف٬ص
.(٤٦

( تکملة الاصناف ٬ شب صرار الليل : الجُدْجُد٬ زلاوِ 
ص ٢٥٠).

رارة: زلاو ( تکملة الاصناف ٬ ص ٢٦١). الصَّ
در متنِ تاجيکيِ زير نيز به کار رفته است:

از ســر کــهدرزه مــي خوانـد/ زله بـا آوازِ فـارم
( برگزيده ي اشعارِ بازارِ صابر ٬ ص ١٣٥).

سبزک
در لغت به معنيِ حشيش است که در نوشته هاي

فارسي آمده است:
ياران ما به سبزک گرم شوند... حـرامـيِ خـمر در
ج قرآن هست حراميِ سبزک نيست ( مـقالات شـمس٬ِ

٬١ ص ٧٤؛ مناقب العارفين ٬ ج ٬٢ ص ٦٣٢).
اما به گمانِ من در مـتنِ طـلبة الطـلبه اسـپرک يـا

سپرک درست است:
زريره٬ به پارسي اسپرک گـويند و او شکـوفه ي
نباتي است که معدنِ او در کوه هاي جوزجانان بـاشد
و... اسپرک را نباتْ اخـتصاص بـه کـوهِ جـوزجـانان
/١ ندارد بلکه منبت او در مواضعِ ديگر بسيار است و در
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به ٨٧ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

جمله ي بلادفرغانه بيابند ( صيدنه٬ ص ٣٣٧).
العروق: اسبرک ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٠٤).

المُـربق: اسبرک و قـيل شـجر العـصفر ( تکـملة
الاصناف ٬ ص ٤١٨).

ثوبٌ معروق: جامه اي بـه اسـبرک رنگ کـرده
( تکملة الاصناف ٬ ص ٤١٩).

سبوي شکنک
ـيْثُ عِـفِرّيْن: سـبوشکنک ( تـاج الاسـامي٬ ص لَ

.(٣٧٩
ي الراـکبَ و يضرب بذنبه ةٌ تتحدَّ ليث عفرين: دابّ
و قيل سبوي اشکنک ( تکملة الاصناف٬ ص ٣١٠).

ـبَنَّقَه: سـبوي اشکـن ( تکـملة الاصـناف٬ ص الهَ
.(٤٩٦

جُبين: سبوي شکنک و جنسي است از کربسه
( مقاصد اللغه٬ ص ٥٣).

بين؛ سبوي شکنک ( مطلع مقاصداللغات٬ ص جُ
.(٢٣

شدکارکردن شيار کردن٬ شخم زدن.
زن و دخترْش گشـته مـويه کـنان/ رخ کـرده بـه
ناخنان شد کار (رودکي٬ محيطِ زندگي و احوال و اشعارِ

رودکي٬ ص ٥٠١).
تا زنده ام مرا نيست جز مدح تو دگر کار/ کشت و
درودم اين است خرمن همين و شد کار ( محيطِ زندگي

و احوال و اشعارِ رودکي ٬ ص ٥٢٣).
يکي را زمينِ سنان است و شوره/ يکي کشت و

پاليز و شد کار دارد ( ديوانِ ناصرخسرو٬ ص ٣٧٦).
الکِــراب: شــد کـار ( تـاج الاسـامي٬ ص ٤٧٢؛

تکملة الاصناف٬ ص ٣٦٤).
ة: جمله آهن آماج که بـدان شد کار کـنند اللُؤَمَ

( تاج الاسامي٬ ص ٥٠٢).
شد کـار در مـتن هاي فـارسيِ زيـر بـه صـورتِ

شديار نيز به کار رفته است:
ـگلِ خوشبوي پاـکيزه ست اـگر چند/ نرويد جز که

در سرگين و شديار ( ديوانِ ناصرخسرو٬ ص ١٨).
عارفان از دو جهان کاهل ترند/ زان که بي شديار

خرمن مي برند ( مثنوي٬ ج ٬٣ ص ٥٥٥).
المِقْوَم: آن چوب که يک سر تخته ي سيار باشد
و يک ســر در دست گــيرند در وقتِ شـديار ( تـاج

الاسامي٬ ص ٥٥١).
شد کار در نوشته هاي تاجيکي نيز به کار رفـته

است:
پدرم٬ به نـيّت جـواري کشـتن٬ زمـين را تـيرماه
شدگار کرده (مختصرِ ترجمه ي حالِ خودم٬ ص ٣٦).

سرِمشقِ خـطِ مـن در زمـين ها/ خـطِ خـوانـاي
شد گارِ پدر شد ( برگزيده ي اشعارِ بازارِ صابر٬ ص ٢٨).

فرغارکردن خيساندن٬ آغشتن.
النقيع و النقوع: آن کـه فـرغار کـنند از داروهـا

( تکملة الاصناف٬ ص ٤٦٣).
و اـگر اسبغول به سرکا و روغنِ گل فرغار کند و
بر سر نهد به غايت خوب آيد ( هدايـة المـتعلمين٬ ص

.(٢٢٣
باز شافه ي کافوري را فرغار کند يا گلاب يا... به

چشم اندر چکاند ( هداية المتعلمين٬ ص ٢٧١).
سپيد بـوَد بـه لون و چـرب بـاشد و در آب زود

فرغار شود ( صيدنه٬ ص ٥٠٧).

قروده
اين واژه٬ که در بـرابـرِ حـنطة المـقليه آمـده است٬
مي تواند همان گندمِ برشته و گندمِ بو داده باشد؛ اما
در فرهنگ هاي فارسي واژه ي قروده نيامده است.

در برهانِ قاطع ٬ زير واژه هاي فرود و فـروده ٬ بـه
اين معني آمده است: فرود ٬ به ضمِ اول٬ بـرشته و
بريان کرده باشد. فروده بريان کرده شـده و بـرشته
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٨ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ـگرديده است.
با همه ي کاوشي که کردم نتوانستم ردّ و پيِ اين

واژه را پيدا کنم.

ـکدين٬ کدينه٬ کدنگ٬ کتينک چــوب و ابـزار
ـگازران و آهنگران.

دلِ بدخواه دريده به سـنان يـا بـه حسـام/ مـغزِ
بدگوي فشانده بـه تـبر يـا بـه کـدين ( ديـوانِ لامـعي

ـگرگاني٬ ص ١٤٧).
هر که ميخ و کدينه پيش نهاد/ کُنده بـر دست و

پاي خويش نهاد ( هفت پيکر٬ ص ٣٤٧).
نم اـگر سر جدا کني چون شمع/ نکـوبد تَيْ بَ کَلْ به 
( ديوانِ خاقاني٬ ص ٩١٢). آهنِ سردِ طمع کدينه يمن
البَيزَْر: خرمن گاه٬ کدنگ گازر ( مهذب الاسـماء٬

ص ٤٧).
الميقعة: خايسک و کتينک ( مهذب الاسماء٬ ص

.(٣٤٩
المکوس: کتينکِ آس تيز کردن ( مهذب الاسماء٬

ص ٣٤٦).
البيزر: کدنگ (انيس المعاشرين٬ ص ٣٩).

ريزه ريزه شدي از زخم کدين / پوششم گر نُبدي
جز خارا (ـکمال اسماعيل٬ ص ٥٩٢).

وقتِ مطالعه ي من سـحر است و در آن هـنگام
جماعتِ رنگ ريزان به آوازِ کدنگ مزاحم و مشـوشِ

اوقاتِ من مي شوند ( بدايع الوقايع٬ ج ٬٢ ص ٧٢).
ة: کدين ( البلغه٬ ص ١٢٦). البَيزَْر و الميجَنَ
الکذنيق: کدين ( قانونِ ادب٬ ص ١١٩٣).
الوبيل: کدين ( قانونِ ادب٬ ص ١٤٠٩).

الميجنه: کدين ( قانونِ ادب٬ ص ١٥٩٥).
الکــدنيق: کـدنگِ گـازر ( تکـملة الاصـناف٬ ص

.(٣٦٨
الميجنه: کدنگِ گازر ( تکملة الاصناف٬ ص ٤٤٧).

ـکرباسِ پخته (= کرباسِ پنبه)

ـگونه اي از پارچه بوده است از پـنبه٬ کـه درشت
باف و خشن بوده است:

و آنچه گرمي کمتر از آن کند... آن را خنک گويند
چــون کــتان و تــوزي و کــرباسِ پـنبه ( ذخـيره ي

خوارزمشاهي٬ ص ١٥٦).
خته در نمونه هاي قـديم و نـوِ زبـانِ فـارسي و پَ
بيشتر در حوزه ي نويسنده ي کتابِ طلبة الطـلبه کـاربرد

داشته است:
خته به وي تـر و شکم بر آن سرکا کماد کني و پَ

ـکني و گرم به شکم برنهد (همان٬ ص ٤٣١).
ــخته را بــه آبِ زاـگ تــر کــند يکـــي پــاره پَ

( هداية المتعلمين٬ ص ٤١٨).
پخته هاي سحاب را به کمانِ ندّافيِ قـوس قـزح

برهم زده ( بدايع الوقايع٬ ج ٬١ ص ١٨).
غياث الدين محمد دوک پـاره اي بـر رويِ ديـوار
ديد٬ برخاست و آن را گرفت و طاقيه ي خود را آستر
پاره کرد و پخته ها را بيرون آورد ( بدايـع الوقـايع٬ ص

.(٢٣٦
الفِرْصَة؛ پنبه يا پخته ( تکملة الاصناف٬ ص ٣٤٣).

خْتهَ ( مقاصداللغه٬ ص ٥١). الحليج؛ پَ
در نوشته هاي تاجيکيِ معاصر نيز اين واژه به کار

رفته است:
در ســال هاي آخــر٬ در ايــن مــنطقه (جـنوبِ
تاجيکستان) ميدانِ کشتِ پخته خيلي توسعه يـافت

( رشدِ اقتصادِ تاجيکستان٬ ص ٣٧).
خته ـکاري٬ لازم بودنِ گزيته را فهماند براي رواجِ پَ

ا٬ ص ١٠٦). ( تاريخِ انقلاب بخار
از بغل جامه چه ي پختگينش خريطه ي توپوگرافيِ

چارقت را به دستش گرفت (وفا٬ ص ٤٢٥).

ـکمرا
الَازَجّ : کمرا و طاقِ ابرو ( تاج الاسامي٬ ص ٦).

/١ الَازَج: کَ مْرَة ( مقاصداللغه٬ ص ٩).
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به ٨٩ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

پُل] و کمرا ( تکملة الاصناف٬ ص =] القنطرة: پُول
.(٣٦٢

ج: خانه به کمرا ( تاج الاسامي٬ ص ٥١٢). المُؤَزَّ
ـکمرا : مغاـکِ گوسفندان بوَد و به زبانِ ما «انکر»
(نســخه ي ديگـر از اسـدي و بـه نـقل از لغت نـامه ي

دهخدا ).
در فرهنگِ انيس المعاشرين در برابرِ «الازج» «ـکازه»
آمده است. «ـکازه» در لغت به معنيِ خانه و سايباني
است که از چوب و ني و علف مي سازند که مي تواند

مؤيدِّ معنيِ جايگاهِ گوسپندان در لغت نامه باشد.

ـکنند کلند٬ کلنگ.
ـگمان مي رود اين واژه٬ هم چنان که کلند و کلنگ٬
از مصدرِ کندن آمـده بـاشد. در بـرخـي از شـهرهاي
خراسان به جاي مصدرِ کـندن هـنوز هـم کـُلّيدن (=
ـکوليدن) را به کار مي برند. در نوشته هاي فارسي هم

آمده است:
از منتصف خرداد تا منتصف تيرماه٬ ديگر باره رز
را بکولند و در کوليدن مبالغه نکنند... در اين ماه٬ رز
را بکـولند خـاصه در مـوضعي کـه آب کـمتر بـاشد

( ارشادالزر اعه٬ ص ٧٦).
مي توان گفت کل اسم است از مصدرِ کندن که با
پسوندِـَ ـ ـند يا ـَ ــ نگ همراه شده است و کلند يا کلنگ

را ساخته است.
Ä ن٬ و اما کنند مي تواند٬ با دگرگونيِ آوايـي ل
ـگونه ي کاربردي ديگر از کلند باشد و يا بـنِ مـضارعِ
ـکندن يعني کن با پسوندِ ـَ ـ ـند هم نشيني کرده و کنند را
درست کــرده بـاشد؛ مـانند رونـد٬ خـورند ٬گـيرند و

واژه هايي از اين دست.
بد نـيست کـه بـيفزايـم واژه ي کـال در حـوزه ي
خراسان به معنيِ کنده و خندق است و چنين به نظر
مي رسد که اين کلمه هم به آساني مي تواند از مصدرِ
ـکندن يا کُلّيدن (= کوليدن) آمده باشد. واژه ي کال در

نوشته هاي قديمِ فارسي کم و بيش ديده مي شود.
«اي آن کس کــه بــنيادِ نــهادِ بـناي خـود را بـر
پرهيزگاري... بهتر يا آن کس که بنيادِ نهادِ بناي خود را
بر کناره ي کال رهيده» (ترجمه و قصه هاي قر آن٬ ج ٬١

ص ٣٣٩).
[ = نزديک شد] که تا که پير شد روز و کامستي
ريهيدي» (ترجمه ي مقامات حريري٬ ص ـکال رودروز در

(٢٨
چشمِ ايشان بدان لشکرِ خدعه نشان افتاد کـه در
ـکاواـکيِ کالِ عظيم مختفي گشته و منتظرِ شـبيخون

بودند» ( عالم آراي نادري٬ ص ١٠٦٩).
ـکنند در نوشته هاي فارسي به کار رفته است:

مـردِ ديـني رفت و آوردش کـنند / چـون هـمي
( محيطِ زندگي... رودکـي٬ مهمان درِ من خواست کْند

ص ٥٣٥).
و؛ کنند دسته ( تکملة الاصناف٬ ص ٣٥٩). القَنْ

ـکواره سبد يا صندوقي که با آن ميوه يـا چـيزهاي
ديگر حمل مي کنند.

ة: کــواره ( تــاج الاســامي٬ ص ٤٦٣؛ ـــرطالَ القِ
تکملة الاصناف٬ ص ٣٦٠؛ مقاصداللغه٬ ص ١٥٥).

ة: کواره٬ کوارهي ميوه ها ( مقدمة الادب٬ ج دَوْخَلَّ
٬١ ص ١٥٣).

ة: آنچه ميوه در وي چينند ( مقدمة الادب٬ ج قرطالَ
٬١ ص ١٥٣)

وان کشندگانِ[ ــکذاـ] سخت کوش بکوشند/ پس به
ـکواره فرو نهند و بپوشند ( ديوانِ منوچهري٬ ص ١٧٥).
شته را به کواره / بر سرِ بازارَـکان نهند آنگه آرند کُ

به زاره ( ديوانِ منوچهري٬ ص ١٧٥).

ـکوست٬ کوس زخمه٬ ضربه.
تبر از بس که زد بـه دشـمن کـوس / سـرخ شـد
همچو لالکايِ خروس ( محيطِ زندگي و احوال و اشعارِ
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به لَ بَةُ الطَّ ٩٠ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

رودکي٬ ص ٥٤٥).
بزد تند يک دست بر دست طوس/ تـو گـفتي ز

پيلِ ژيان يافت کوس ( شاهنامه٬ ج ٬٢ ص ٢٠٠).
ز رستم بپرسيد پر مايه طوس/ کـه چـون يـافت

شير از يکي گور کوس ( شاهنامه٬ ج ٬٣ ص ١٨٩).
چنان دان که هر کس که دارد فسوس/ همو يابد از

چرخِ گردنده کوس ( شاهنامه٬ ج ٬٩ ص ١١٢).
الصدام: کوست ( تکلمة الاصناف٬ ص ٢١٦).

اصــطدم الفـارسان: يکـديگر را کـوست زدنـد
( مقاصداللغه٬ ص ٣٥٦).

صَدَمَ : کوس زد ( مقاصداللغه٬ ص ٢٧١).
البيزر: کوس يعني کدنگِ گـازران ( مـقاصداللـغه٬

ص ٢٨).

ـکوم ثيل٬ اذخر٬ گياهي است خوشبو.
مارنه و مکرنه... هر دو نام گياهي باشد که آن را
فــرزد نــيز گـويند و در مـاوراءالنـهر کـوم خـوانـند

( مجمع الفرس٬ ج ٬٣ ص ١٣٧١).
ثيل را پارسيان در بعضي مواضع فرزد گويند و در
٬١ ص ١٩٣). ج ماوراءالنهر و فرغانه کوم گويند ( صيدنه٬

الاذخر: کوم (انيس المعاشرين٬ ص ٧٧).
ة: کوم استان ( تکملة الاصـناف٬ ص ٤٣٦؛ المَثَيلَ

تاج الاسامي٬ ص ٥٥٨).

مغلگاه شبگاه٬ آغل.
قــرارگــاه و مـغل گاهشان هـمي ز بـهشت/ بـه
انِ بي ديوان٬ ص ـکوهسار کني و به ژرف غار کني (شاعر

.(٢٨٨
ــطنَ و المَـعْطِن: مـغل گاهِ اشـتران گـردِ آب العَ

( تکملة الاصناف٬ ص ٣١٠)
الدَيْلَم: جاي گرد آمدنِ موران و کنه در مغل گاهِ

اشتران ( تاج الاسامي٬ ص ١٨٤).
( تاج الاسامي٬ آب العَطَن: مغل گاهِ اشتران نزديکِ

ص ٣٧٩)
( تـاج آب المَــعْطِن؛ مــغل گاه اشـتران نـزديکِ

الاسامي٬ ص ٥٥٤).
شايد بتوان گفت که نغل در شعرِ زير لغتي است

در مغل :
ـگوسفنديم و جهان هست به کردارِ نغل / چون گهِ
خواب بوَد سوي نغل بايد شد ( محيطِ زندگي و احوال

و اشعارِ رودکي٬ ص ٥٢٢).

مهيابه صورتي از ماهي آبه و آن نان خورشي است
ـکه از ماهيِ کوچک ترتيب دهند.

الصحناء: ماهيابه ( تاج الاسامي٬ ص ٢٩٨).
يْر؛ الصِيْر: ماهيابه ( تاج الاسامي٬ ص ٣٠٥)؛ الصِّ

ماهيابه
يرُْ و الصَحْناة: ماهي آبه ( البلغه٬ ص ١٤٣). الصِّ

يْر: ماهيابه ( مقاصداللغه٬ ص ١١١). الصِّ
حنا: ماهيابه ( تکملة الاصناف٬ ص ٢٤٤). الصَّ
يْر: ماهيابه ( تکملة الاصناف٬ ص ٢٥٢). الصِّ

صَحْناة٬ صِيْر: ماهي شـور٬ نـان خورشت کـه از
ماهي سازند ( مقدمة الادب٬ ج ٬١ ص ٣٤٧).

صحناة را به لغتِ «رومي طاريخس» گويند... و
به پارسي ماهيابه گويند ( صيدنه٬ ص ٤٤٤).

از ماهي که او را در سرکه اندازنـد و بـپرورند از
جهتِ نان خورش و اهلِ ماوراءالنـهر مـاهيابه گـويند

( صيدنه٬ ص ٣٩٥).
چن آچارها و کامه ها و ماهيابه و آبکامه خورَد تا
طعامِ ناـگواريده فرود آيد ( هداية المتعلمين٬ ص ٣٦٠).
قرِيس: ماهيِ در سرکه پخته٬ ماهياوه ٬ ماهيِ در
آب پخته٬ ماهيآبه ( مقدمة الادب٬ ج ٬١ ص ٣٤٦).

ورغ٬ برغ آب بند٬ سد.
[ـ وَ] (اِ) بند آب باشد که پيشِ سيل بـندند. ورغ
/١ بندي که از چوب و عـلف و خـاـک و گِـل در پـيشِ
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به ٩١ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

رودخانه ها بندند (به نقل از لغت نامه ي دهخدا ).
آب هرچه بيشتر نيرو کند/ بندِ ورغِ سسته بوده
ص بفگند ( مـحيطِ زنـدگي و احـوال و اشـعارِ رودکـي٬

.(٥٣٢
به پيشش بر از چوب ورغي ببند/ چو بسـتي ز

ريگش نباشد گزند ( ـگر شاسب نامه٬ ص ٢٤٥).
چنان کان برهمن ورا داد پند

ـکه از چوب و از خاره ورغي ببند
يله کرد از آن سو که بدُ آبِ مرَغ

ببست از سويِ دامنِ ريگ ورغ (ـگرشاسب نـامه٬
ص ٢٦٧).

دل برد و مرا نـيز بـه مـردم نشـمرد/ گـفتار چـه
( ديوانِ فر خي٬ ص ٤٥١). سودست چو ورغ آب ببرُد
چو شمع از عشق هر دم بـاز خـندم/ ز چشـمم

پيشْ برغي باز بندم ( الهي نامه٬ ص ٢٧١).
جهان را پرده ي برغاب جسـته/ ز کشـته پـيشْ

برغي باز بسته ( الهي نامه٬ ص ٢٦٨).
نيز نک. انس التائبين ٬ ص ٬١٩٦ ٣٣٠.

اين واژه در منطق الطير به صورتِ برق ضبط شده
است:

پس مکن در ره توقف زينهار/ همچو آب از برق
مي رو برق وار (منطق الطير٬ ص ٦٥).

دست بگشاده چو برقي جسـته اي/ وز خـلاشه
پيشْ برقي بسته اي (منطق الطير٬ ص ٢٢٨).

کْر: ورغ بسته ( تاج الاسامي٬ ص ٢٤٦). السِّ
نيز نک. تاج الاسامي٬ ص ٬٤٢ ٥٨؛ مقاصداللغه٬
ص ٬١٢٤ ٢٤٦؛ تکملة الاصناف ص ٬١٩ ٬١٨٨ ٣٠٨.
در نوشته هاي تاجيکيِ معاصر نيز اين واژه به کار

رفته است:
آب... به تـخته ي ورغ رسـيده از رفـتار بـازمانده

( يادداشت ها٬ ص ٦٨).
قاضي و هم صحبتانش خيسته به سرِ ورغ رفتند

( يادداشت ها٬ ص ٦٨).

نيز نک. محمد تقي راشد محصل٬ «جوب برگ
شکسته»٬ مجله ي زبانشناسي٬ سال سوم٬ ش ٬٢ ١٣٦٥.

يرکنه
پرکنه: بوي خوش که بر مردگان مـي پراـگـنند و
براي خوشبوي کـردنِ بـدن و گـاه زيـرِ بـغل بـه کـار
مــي برند. گـمان مـي رود کـه ايـن واژه را از مـصدرِ
«پراـگندن (پراـکندن)٬ پرگندن و پرگنيدن» ساخته اند.

الذريرة: پرگنه ( تکملة الاصناف٬ ص ١٣٣).
الذّريــرة: بــرکينه ي مـرده و وي چـيزي است

خوشبوي ( مقاصداللغه٬ ص ٧٠).
ريرة: برگينه ( البلغه٬ ص ١٣٧). الذَّ

ريرة: معروف٬ داروي خشک کـه بـر جـايي الذَّ
پراـکنند ( تاج الاسامي٬ ص ١٩٥).

رور: دارو که بر جاي پراـکنند ( مهذب الاسماء٬ الذَّ
ص ١٢٧).

ص ٬١ ج  ذريـرَة: بـويِ مـردگان ( مـقدمة الادب٬ 
.(٣٣٩

ريرة: توتيا ( المرقاة٬ ص ٤٥). الذَّ
و دينوري گويد اهلِ مدينه ذريره را قميحه گويند
و از ناحيتِ نهاوند او را به اطراف بـرند... و او را در
انواعِ داروها و حنوطِ مردگان به کار برند ( صيدنه٬ ص

.(٥٦٥
در هم کوفته از عـطريات است و قـيل بـا کـافِ
[ـ پـرکنه] نـيز [ـ برگنه] و ايضاً با بـاءِ فـارسي فارسي
خوانده اند و اين اصح است ( لغت نامه ي دهخدا ٬ ذيـلِ

برکنه ).

منابع:

آدمــانِ جـاويد٬ رحـيم جـليل٬ نشـرياتِ دولتـيِ
تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٩؛

ارشادالزر اعه٬ قاسم بن يوسفِ ابونصريِ هـروي٬
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به لَ بَةُ الطَّ ٩٢ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

مشيري٬ انتشاراتِ اميرکبير٬ ١٣٥٦؛ به اهتمامِ محمدِ
ا٬ تاشکند ١٩٦٥؛ اسنادِ بخار

الاغـراض الطـبيه٬ چـاپِ عکسـيِ بـنيادِ فـرهنگ٬
١٣٤٥؛

الالفاظ الفارسيه المـعّ ربه٬ السيد ادّي شير٬ بـيروت
١٩٠٨؛

الهــي نامه٬ تــصحيحِ فـؤادِ روحـاني٬ انـتشاراتِ
ـکتابفروشيِ زوار٬ چ ٬٤ ١٣٦٤؛

انـيس المـعاشرين٬ فـرهنگِ لغتِ عـربيـ ــ فـارسي٬
عکسِ نسخه ي خطي؛

بــدايــع الوقـايع٬ زيـن الديـن مـحمودِ واصـفي٬
انتشاراتِ بنيادِ فرهنگ٬ ١٣٤٩؛

برگزيده ي اشعارِ بازارِ صابر ٬ انتشاراتِ بين المـلليِ
الهدي٬ ١٣٧٣؛

البــلغه ٬ بــه تــصحيحِ مــجتبي مـينوي٬ فـيروزِ
حريرچي٬ انتشاراتِ بنيادِ فرهنگِ ايران٬ ١٣٥٥؛

تاج الاسامي٬ تصحيحِ عليِ اوسطِ ابراهيمي٬ مرکزِ
نشر دانشگاهيِ تهران٬ ١٣٦٧؛

تاج المـصادر٬ تـصحيحِ هـاديِ عـالم زاده٬ تـهران
١٣٦٦؛

ا٬ صدر الدين عـيني٬ دوشـنبه تاريخِ انقلابِ بخار
١٩٨٧؛

ا٬ چاپِ مدرسِ رضوي٬ بنيادِ فـرهنگِ تاريخِ بخار
ايران ١٣٥١؛

تحفة الاحـباب٬ حافظ سلطان عليِ اوبهيِ هروي٬
تصحيحِ فريدونِ تقي زاده ي طوسي و نصرت الزمـانِ

رياضي٬ مشهد ١٣٦٥؛
ترجمه ي مـقامات حـريري٬ چـاپِ عـليِ رواقـي٬

تهران ١٣٦٥؛
ترجمه و قصه هاي قر آن٬ چاپِ يـحيي مـهدوي و

مهديِ بياني٬ تهران ١٣٣٨؛
آنِ کريم٬ سورآبادي٬ تهران ١٣٤٥؛ تفسيرِ قر

تفسيرِ مـفرداتِ قـر آن٬ تـصحيحِ عـزيزالِله جـويني٬

تهران ١٣٥٩؛
تفسيرِ نسفي ٬ تصحيحِ عزيزالِله جويني٬تهران ١٣٦٢
تکملة الاصناف٬ فرهنگِ عربي بـه فـارسي٬ مـرکزِ

تحقيقاتِ فارسيِ ايران و پاـکستان؛
چــهارمقاله٬ چــاپِ مــحمدِمعين٬ چ ٬٣ تـهران

١٣٣٣؛
حکايه ها٬ حکايات هجوي و...٬ ج ٬٤ رحيم جليل٬

دوشنبه ١٩٧١؛
الدرر في التر جمان٬ چـاپِ مـحمدسرورِ مـولايي٬

تهران ١٣٦١؛
دستور الاخوان٬ چـاپ نـجفيِ اسـداللـهي٬ تـهران

١٣٥٠؛
ديوانِ اشعارِ خواجوي کرماني٬ به اهتمام و تصحيحِ
احمدِ سهيليِ خوانساري٬ شرکتِ انتشاراتيِ پـاژنگ٬

١٣٦٩؛
ي٬ چاپِ عباسِ اقبال٬ ١٣١٨؛ ديوانِ امير معزّ

ديــوانِ حــافظ٬ پــرويزِ چــاپِ نــاتل خـانلري٬
فرهنگستانِ ادب و هنرِ ايران٬ ١٣٥٩؛

ديوانِ خاقاني٬ چاپِ ضياءالدينِ سـجادي٬ تـهران
١٣٦٨؛

قُمريِ آمـلي٬ بـه اهـتمامِ يـدالِله ديوان سراج الدّين 
شکري٬ تهران ١٣٦٨؛

ديوانِ سلمانِ ساوجي٬ چاپِ مهديِ نوريان٬ تـهران
١٣٦٤؛

ديوانِ سنايي٬ چاپِ مدرسِ رضوي٬ چ ٬٣ تـهران
.١٣٦٢

ديوانِ سوزنيِ سـمرقندي٬ چـاپِ نـاصرالديـنِ شـاه
حسيني٬ تهران ١٣٣٨؛

ديــوانِ سـيف اسـفرنگي٬ چـاپِ زبـيده صـديقي٬
مولتان٬ پاـکستان.

ديوانِ فر خي٬ چاپِ مـحمدِ دبـير سـياقي٬ تـهران
١٣٣٥؛

/١ ديوانِ کاملِ جامي٬ چاپِ هاشمِ رضي؛
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به ٩٣ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ديوانِ کمال اسماعيل٬ چاپِ حسينِ بحرالعلومي؛
ديوانِ لامعيِ گرگاني٬ چـاپِ دبـير سـياقي٬ تـهران

١٣٥٥؛
الديــنِ بـيلقاني ٬ تـصحيح و تـعليقِ ديــوانِ مــجير
محمدآبادي٬ مؤسسه ي تاريخ و فرهنگِ ايران٬ ١٣٥٨
ديوانِ منوچهريِ دامغاني٬ چاپ محمدِ دبير سياقي٬

چ ٬٤ ١٣٥٦؛
ديوانِ ناصرخسرو٬ چاپِ مجتبي مينوي و مـهديِ

محقق٬ انتشاراتِ دانشگاهِ تهران ١٣٥٣؛
ذخيره ي خوارزمشاهي٬ چاپ عکسي بنيادِ فرهنگِ

ايران؛
رشد اقتصادِ تاجيکستانِ شوروي ٬ حـبيب الله سـعيد

مراداُف٬ دوشنبه ١٩٨٢؛
زنگي نامه٬ محمدِ زنگيِ بخاري٬ به کوششِ ايرجِ

افشار٬ تهران ١٣٧٢؛
زيـن الاخـبار٬ چـاپِ عـبدالحـيِ حـبيبي٬ تـهران

١٣٤٧؛
الســامي فـي الاسـامي٬ عکسـي٬ انـتشاراتِ بـنيادِ

فرهنگ٬ تهران ١٣٥٤؛
سبک شناسي٬ ملک الشعراي بهار؛

سيداي نسفي (ـکليات آثارِ )٬ زيرِ نظرِ اعلاخانِ افصح
زاد و اصغرِ جانفدا٬ نشرياتِ دانش ١٩٩٠؛

انِ بـي ديوان٬ چاپِ مـحمودِ مـدبري٬ تـهران شاعر
١٣٧٠؛

انِ همعصرِ رودکـيـ ٬ احمدِ اداره چيِ گـيلاني٬ شاعر
چــ٬١ ١٣٧٠؛

شاهنامه٬ چاپِ مسکو٬ نُه جلدي؛
شاهين٬ مـحرر مسـئول: مـحمد جـانِ رحـيمي٬

نشرياتِ دولتيِ تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٩؛
صر اح٬ فرهنگِ لغتِ عربيـ ــ فارسي٬ کانپور ١٨٩٨؛
صيدنه٬ ابوريحانِ بيروني٬ چاپِ منوچهرِ ستوده و

ايرجِ افشار؛
غــزلياتِ سـعدي٬ چـاپِ حـبيبِ يـغمايي٬ تـهران

١٣٦١؛
عالم آراي نـادري٬ چـاپِ مـحمد امـينِ ريـاحي٬

انتشاراتِ زوّار٬ ١٣٦٤؛
غــلامان٬ صــدرالديـنِ عـيني٬ نشـرياتِ دولتـيِ

تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٠؛
فرهنگِ فارسي در زبان عربي٬ گـردآورنده: مـحمد
عليِ امام شوشتري٬ سلسله انتشاراتِ انـجمنِ آثـار٬ِ

ملي٬ ١٣٥٨؛
فرهنگِ لغاتِ قر آن٬ شماره ي ٬٤ به کوششِ احمد
عــليِ رجــاييِ بــخارايـي٬ مـؤسسه ي مـطالعات و

تحقيقاتِ فرهنگي٬ ١٣٦٣؛
فرخنامه ي جمالي٬تأليفِ ابوبکرمطهرِجماليِ يزدي٬به

ـکوششِ ايرجِ افشار٬ انتشاراتِ اميرکبير٬ ١٣٤٦؛
قــانونِ ادب٬ بــه تــصحيحِ غـلام رضـا طـاهر٬

انتشاراتِ بنيادِ فرهنگِ ايران٬ ١٣٥٠؛
ار٬ به کوششِ علي اصغرِ ـکشف الاسرار و عدة الابر

حکمت٬ انتشاراتِ اميرکبير؛
ياتِ شمس٬ به تصحيحِ بديع الزمـانِ فـروزانـفر٬ ـکلّ

انتشاراتِ اميرکبير٬ (ده جلدي)؛
ـکليله و دمنه٬ تصحيح و توضيحِ مجتبي مـينوي٬

انتشاراتِ دانشگاهِ تهران٬ چ ٬٢ ١٣٤٥؛
ـگرشاسب نامه٬ اسديِ طوسي٬ به اهـتمامِ حـبيب

يغمايي٬ کتابخانه ي طهوري٬ چ ٬٢ ١٣٥٤؛
لسان التنزيل٬ چاپِ مهديِ محقق٬ تهران ١٣٤٤؛

لغت نامه ي دهخدا؛
مثنوي٬ چاپِ نيکلسون٬ افستِ تهران٬ ١٣٦٥؛

مجمع الفرس٬ چـاپِ مـحمدِ دبـير سـياقي٬ تـهران
١٣٣٨؛

مجمل التواريخ و القصص٬ چـاپِ مـلک الشـعراي
بهار٬ انتشاراتِ کلاله ي خاور؛

مـحيطِ زنـدگي و احـوال و اشـعارِ رودکـي٬ سـعيدِ
نفيسي٬ چ ٬٢ تهران ١٣٣٦؛

مختصر ترجمه ي حـالِ خـودم٬ صـدرالديـنِ عـيني٬
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به لَ بَةُ الطَّ ٩٤ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

نشرياتِ دانش٬ دوشنبه ١٩٧٨؛
ار٬ چــاپِ وحــيدِ دســتگردي٬ مــــخزن الاســر

ـکتابفروشيِ ابن سينا؛
المرقاة٬ چاپِ سيد جعفرِ سجادي٬ تهران ١٣٤٦؛
المستخلص في تر جـمان القـر آن٬ تـصحيحِ مـحمّدِ

علوي مقدم و رضا اشرف زاده٬ تهران ١٣٦٥؛
المصادر٬ چاپِ تقيِ بينش٬ مشهد ١٣٣٩؛

مطلع مقاصداللغات: فـرهنگِ لغتِ عـربي٬ عکسِ
نسخه ي خطي؛

معارفِ بهاءولد٬ چاپِ بديع الزمانِ فروزانفر٬ چ ٬٢
تهران ١٣٥٢؛

المعرب مـن الکـلام الاعـجمي٬ جـواليـقي٬ افستِ
تهران ١٩٦٦؛

مقاصداللغه٬ فرهنگِ لغتِ عربي به فارسي٬ عکسِ
نسخه ي خطي؛

مقالات شمس تبريزي٬ چاپ محمد عـليِ مـوحد٬
تهران ١٣٦٩؛

مقدمة الادب٬ چاپِ سيد محمدکاظمِ امام٬ تـهران
١٣٤٢؛

مـناقب العـارفين٬ شـمس الديـن احـمدِ افـلاـکـي

العارفي٬ افستِ تهران ١٣٦٢؛
منتهي الارب٬ ١٣٧٧؛

منطق الطير٬ چاپِ سـيد صـادقِ گـوهرين٬ تـهران
١٣٧١؛

مهذب الاسماء٬ چاپِ محمد حسـينِ مـصطفوي٬
تهران ١٣٦٤؛

نزهة المجالس٬ جمالِ خليل شرواني٬ چاپِ محمد
امينِ رياحي٬ تهران ١٣٦٦؛

نقض٬ عبدالجليلِ قزويني٬ چاپِ ميرجلال الدينِ
محدث٬ انتشاراتِ انجمنِ آثار ملي؛

وفا٬ فاتحِ نيازي٬ نشـرياتِ دولتـيِ تـاجيکستان٬
استالين آباد ١٩٦٠؛

هداية المـتعلمين فـي الطب٬ چـاپِ جـلالِ مـتيني٬
مشهد ١٣٤٤؛

هفت پيکر٬ چاپ وحيدِ دستگردي٬ از انـتشاراتِ
ـکتابفروشيِ ابنِ سينا؛

يادداشت ها٬ صـدرالديـنِ عـيني٬ چـاپِ سـعيديِ
سيرجاني٬ تهران ١٣٦٢؛

يـــتيم٬ صــدرالديــنِ عــيني٬ نشــرياتِ دولتـيِ
©  تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٧.
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